انترناسيونال ۱۴۹

ياشار سهندي - ايران
هي جناب، من انقلابي ام!

جناب گنجي!
وقتي شما از زندان تشريف آورديد بيرون اگر خاطر مبارکتان باشد برادرهمسر آقاي مهاجراني، وزير ارشاد دولت خاتمي  شما را به خاطر ريش انبوهتان به رابينسون کروزئه تشبيه فرمودند. اما به نظر من شما يک چيزي شبيه کنت مونت کريستو هستيد. حتما ميدانيد که اين کنت بخت برگشته بر اثر دسيسه دوستانش به زندان مخوفي افتاد و ساليان بعد به طرز غريبي اززندان  گريخت و با نقشه گنجي که داشت به ثروت سرشاري دست يافت و برگشت وآن دسيسه گران ملعون را به سزاي اعمال خبيث شان رساند. حالا سرنوشت شما هم يکجوري شبيه همين کنت است. برخي از دوستان سابق تان روش شما در تحميق مردم را قبول نداشتند و شما را متهم به کارهاي ناروا کردند و مثل کنت مونت کريستو به زندان انداختند و شما اززندان فرار نکرديد بلکه دست به اعتصاب غذا زديد يا همان که شما ميپسنديد روزه سياسي گرفتيد تا تو چشم مردم بياييد. اما اين کار جز تني چند از دوستان و جناب بوش و رايس، احساس همدردي کسي را برنينگيخت و چنان دوران آن طولاني شد که مثلا رکورد بابي سندز را شکستيد.  حتما خاطرتان هست از که ميگويم. همان مبارز اهل ايرلند و عضو ارتش جمهوري خواه ايرلند که اوايل حکومت بانوي آهنين - تاچر- پايش را کرد تو يک کفش که من به نمايند گي پارلمان  انتخاب شدم و دولت وقت انگليس گفت که تو زنداني هستي و جايت پشت ميله هاي زندان است. ايشان چنان مقاومتي به خرج داد که جهان را تحت تاثير خود قرارداد و جان خويش را بعد از ۶۱ روز اعتصاب غذا از دست داد و مردم ايران در آن سالها شديدا متاثر شدند و دولت مطبوع شما براي مردم فريبي اسم خياباني را به نام ايشان کرد. خاطرتان نيست؟ آه، بله، به ياد داريد اما شما آن موقع کارهاي مهم تري داشتيد: در کار سازمان دادن "سپاه" بوديد و تدارک يک کشتار عظيم را ميديديد تا يک نسل از مردم را در زندانهايي مثل اوين کشتار کنيد. حالا هم که به سلامتي  بيرون از زندان تشريف داريد ميخواهيد حال برادران سابق تان را بگيريد و يک نسل ديگر از مردم را دوباره فريب دهيد و اين بار لابد "سپاه آريايي" را سازمان دهيد و تدارک مجدد يک کشتار ديگر. اين باراما نه به روش علي در جنگ صفين (بايد يادتان باشد که در دهه ۶۰ مرتب از کشتار ۵۰۰۰ هزار آدم به دست امام اول تان چه با افتخار ياد ميشد) بلکه به روش داريوش شورشيان را قلع و قمع ميکنيد يا به روش "انوشيروان عادل" که مزدکيان را نابود کرد. برادرانتان در فرهنگستان زبان فارسي هنوز معادلي براي کلمه کنت، لرد و يا  سر تعريف نکرده اند اما هر چند که ما نه ته پيازيم نه سر پياز اما به روش پادشاهان قاجارشما را به لقب فريب الملک مفتخر ميسازيم.
گويا شما به فکر ما کارگران هستيد و دوباره خودتان را به زحمت انداختيد و روزه سياسي گرفتيد تا منصور اسانلو رهبر سنديکاي شرکت واحد به عنوان يکي از سه نفري که شما درنظر داريد آزاد شود. راستش ما راضي به زحمت شما نبوديم. گيرم که قبل از شما بانو رايس قبول زحمت نمودند از فعاليت سنديکا در ايران اعلام حمايت نمودند. به هر حال شايد اين سه نفر آزاد بشوند و انشاالله هزاران تن ديگر آزاد شوند و خدا را چه ديديد شايد به قول يک بابايي، جادو شد و جمهوري اسلامي دود شد و هوا رفت.  اما وقتي سينه جلو داديد و با افتخار فرموديد که من ضد انقلابم؛ متوجه شديم در بر همان پاشنه سابق ميچرخد. خوب اين را همه عالم و آدم ميدانند. ديگر لازم نبود اين را داد بزنيد. گفتيم شايد رفتيد در ممالک فرنگ چشمانتان به تمدن افتاد و استغفار کرديد. اما معلوم شد که جنم شما از يک خمير مايه ديگر است. جون تو جون تان کنند دشمن مردم هستيد. شما هم به گنج تان دست يافتيد؛ رسانه هاي بورژوازي گنج زرين شماست و در خدمتان هستند که اين دشمني را اعلام کنيد و مردم را از انقلاب بترسانيد، و البته آنها نيز به زير خاکي خود ظاهرا دست يافته اند.
شما گفتيد مخالف خشونت هستيد پس بنابر اين مخالف انقلابيد و به ضد انقلابي بودن افتخار داريد. بميرم براي دل نازک تان، اما نمي دانم اين دل نازک چه طور تحمل آن همه شکنجه که اعمال ميکرديد را داشته، شايد شما هم مثل برادر حسين شريعتمداري مدعي هستنيد که در کارنامه پر افتخارتان افتخار بازجويي نداريد؟ اما شما با اين نازک دلي تان چه طور توانستيد برادران قصابتان را در سپاه سازمان دهيد که هر جا که توانستند و به هر وسيله که توانستند از اعمال شکنجه دريغ نکردند. 
فقط يک قلم از خشونت روزمره را برايتان مينويسم و بقيه آن را که همه روزه در سياهچالهاي رژيمتان اتفاق مي افتد درز ميگيرم. نميدانم ميدانيد يا نه؟ (براي چه بايد اين را که خواهم نوشت خشونت تلقي کنيد. حتما مثل بقيه همفکرانتان اينرا اگر  هم خشونت بدانيد جزو ملزومات کار و توليد ميدانيد.)  يک شيوه معمول  " کارفرمايان عزيز" اين شده که حقوق مان را نمي دهند يا با يک تاخير طولاني ميدهند. آنهم اگر صدايمان در نيايد اصلا وابدا به روي مبارکشان نمي آورند که ما هم آدميم و احتياجاتي داريم. نه، کسي ما را به تخته شکنجه نمي بندد و کسي با شلاق ما را وادار به کار نمي کند اما حقوق مان را گروگان گرفته اند و ميگويند کار کن. اين شنيع ترين نوع خشونت است. گفتم که من از مسائل ديگر چيزي به زبان نمي آورم که در چه شرايطي ما  کارگران در کار توليد ثروت جامعه هستيم و نصيبمان جز سيه روزي هيچي نيست. براي کي بايد از اين خشونت مداوم بنويسم؟ براي شما که افتخارتان ضد انقلاب بودن است؟ 
جناب گنجي!
اما من بر خلاف شما ميگويم انقلابي هستم. من ميخواهم مثل يک انسان زند گي کنم براي همين بايد در اولين قدم دولت متبوع شما را سرنگون کنم. اين دولت مثل بچه آدم سرش را نمي اندازد پايين و نمي رود کنار. شما خود بهتر ميدانيد وخودتان هم دست اندکار بوديد که حکومتتان به چه روشهاي وحشيانه متوسل شده تا توانسته ۲۷ سال دوام بياورد. خود شما زحمت اوليه سازمان دادن يکي از مخوف ترين ابزار سرکوب اين رژيم  را کشيديد. براي همين بايد سرنگونش کرد نه با بمب هاي  بوش يا روشهاي خونين خانم رايس، و يا " نافرماني مدني" مثل اعتصاب غذا،  بلکه با يک انقلاب که توده مردم در خيابان هستند و تکليف را در خيابان روشن ميکنند و اين يکي از روشهايي است که در آن کمترين خشونت اعمال ميشود. تجربه ثابت کرده که چنين است. اما چه کساني انقلابها را خونين کردند و يا به خشونت کشاندند؟ دقيقا ضدانقلابيون.  براي باز پس گيري دستاوردهاي يک انقلاب  به هر جنايتي دست ميزنند، دست زديد و خواهيد زد. جناب گنجي، يک بار شهامت بخرج دهيد و شهادت دهيد که چه جنايتي در حق مردم ايران از سوي برادرانتا ن به رهبري مرشدتان درجماران اعمال شد تا انقلاب را سرکوب کنند. ميدانم که شهامت اينکار را نداريد نه از بابت آنکه شخص جسوري نيستيد، نه؛ که سرکوب توده زحمت کش مردم را براي نظم دادن به سودآوري بيشتر لازم ميدانيد.
بله، من با افتخار تمام اعلام ميکنم که انقلابي هستم وطرفدار آن انقلابي که بساط سرکوب و استثمار را براي هميشه به زباله داني تاريخ بسپرد و اينبار نخواهيم گذاشت ضدانقلابيوني مثل شما  انقلابمان را به يغما ببرند.*
